
9 گزارش
irannewspaper irannewspapper

‌سه‌شنبه  19 فروردین 1404  شماره 8709

خوشـــبختانه مـــردم حامی بســـیار خوبی 
بـــرای هنر و هنرمندان هســـتند. من در هر 
گروه ســـنی مخاطـــب دارم؛ از کـــودک پنج 
ساله تا ســـالمندان. آنها همیشـــه پذیرای 
من هســـتند و در حین کار مراقب هستند 
تا خدشـــه‌ای در کار کردنم بـــه وجود نیاید. 
در این ســـال‌ها خاطرات بســـیاری با مردم 
برایـــم رقم خورده اســـت کـــه هرگـــز آنها را 
فرامـــوش نمی‌کنـــم. به محلـــه عودلاجان 
زیاد می‌روم چون بافت آنجا بســـیار قدیمی 
اســـت و بســـیاری از خانه‌هایـــش در حال 
از بیـــن رفتـــن اســـت. یک‌بـــار در خیابان 
فیروزکوهـــی کـــه خیابـــان باریکـــی در این 
محله اســـت و رفت و آمد در آن زیاد اســـت 

بـــرای نقاشـــی کردن مشـــکل پیـــدا کردم. 
مادر مهربانی که ســـاکن یکـــی از خانه‌های 
آن خیابان بود متوجه شـــد و پیشـــنهاد داد 
در خانه‌اش را باز بگذارد تا بتوانم در ورودی 
خانه‌شان پایه و بومم را قرار دهم و نقاشی 
بکشـــم. اهالی آنقـــدر همـــکاری ‌کردند که 
حتی در چند ســـاعتی که مشـــغول نقاشی 
کشـــیدن بودم، هیچ رفت و آمدی نکردند 

تا کار کردن برایم ســـخت نباشـــد.«
 نادرعلـــی با ابـــراز گلایه‌هایی از مســـئولان 
شـــهر تهـــران می‌گوید:»اگـــر مســـئولان 
هـــم مثـــل مـــردم از هنرمنـــدان حمایـــت 
می‌کردند، اتفاقات بســـیار بهتری در شـــهر 
رقم می‌زدیم، اما متأســـفانه خیلی به ندرت 
این اتفاق می‌افتـــد. مجموعه‌ای که من کار 
می‌کنـــم با موضـــوع آثار تاریخـــی و قدیمی 
شـــهر تهران اســـت که خیلی‌ از آنهـــا در اثر 
فرســـودگی در حال از بین رفتن هســـتند یا 
خیلی از خانه‌های قدیمـــی با معماری‌های 
قدیم که من نقاشـــی‌اش را کشـــیده بودم، 
بعـــد از مدتی کـــه به آنجـــا رفتم دیـــدم آن 
خانه قدیمی تبدیل بـــه یک آپارتمان مدرن 
چنـــد طبقه شـــده اســـت. افـــراد مختلفی 
از معمـــاران گرفتـــه تا هنرمنـــدان و مردم و 

حتی افرادی در خارج از ایران هســـتند که 
واکنش‌هـــای بســـیای درباره ایـــن موضوع 
داشـــته‌اند امـــا تاکنـــون ســـازمان میـــراث 
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی و 
هیـــچ ارگان دیگری واکنشـــی بـــه آثار من 
نشـــان نداده‌انـــد و هیچ‌گونـــه حمایتـــی 
صـــورت نگرفته اســـت. حداقـــل حمایتی 
کـــه ســـازمان‌ها می‌تواننـــد از هنرمنـــدان 
داشـــته باشـــند این اســـت که آنهـــا را برای 
کاری که می‌خواهنـــد انجام دهند همراهی 
کـــرده و مســـیر را برایشـــان همـــوار کنند. 
مثـــاً مـــن کـــه بیشـــتر از بناهـــای تاریخی 
نقاشی می‌کشـــم، یکی از درخواست‌هایم 
از ســـازمان میـــراث فرهنگـــی این اســـت 

کـــه مجـــوزی برایـــم صـــادر کنند تا هـــر بار 
مجبور نباشـــم برای مجوز گرفتـــن بارها به 
مجموعه‌هـــای تاریخـــی ســـر بزنـــم که بعد 
از چنـــد روز ببینم با درخواســـتم موافقت 
می‌شـــود یا نمی‌شـــود! ایـــن رونـــد گرفتن 
مجـــوز واقعـــاً برایـــم پرزحمـــت و وقت‌گیر 

شـــده است.«

تلاش برای حفظ هویت اصلی‌ شهر
نادرعلـــی بـــا تجربه‌ای کـــه در این ســـال‌ها 
بـــه دســـت آورده، از ایده‌هایـــی که بـــا اجرا 
شـــدن آن می‌تـــوان هویـــت شـــهر را حفظ 
کرد این‌گونـــه می‌گوید:»اگر شـــهردار بودم 
یا مســـئولیتی در ســـازمان میراث فرهنگی، 
گردشـــگری و صنایع دســـتی داشـــتم، یکی 
از اولویت‌های کاری‌ام رســـیدگی و بازســـازی 
بناهای تاریخی شـــهر بود و اجـــازه نمی‌دادم 
تهـــران از هویـــت اصلـــی‌اش خارج شـــود، 
چون معماری هنری اســـت که روی ســـبک 
زندگی مـــردم تأثیر می‌گـــذارد. در این مدت 
بســـیار پیش آمـــده که خانه‎هـــای قدیمی و 

در حـــال تخریب را بـــا این هدف که شـــاید 
جایی دیده شـــود و تلنگری برای مســـئولان 
باشد نقاشـــی کشیدم اما متأســـفانه تعداد 
خانه‌هـــای قدیمـــی کـــه در حـــال تخریـــب 
هستند بســـیار زیاد اســـت. یکی از آنها تاج 
عمـــارت قاجـــاری »امین‌لشـــکر« در محله 
عودلاجـــان )پامنـــار( اســـت که وقتـــی برای 
کشـــیدن نقاشـــی به آنجا رفتم قلبم به درد 
آمـــد. آرزو دارم و تلاش می‌کنـــم تا زمانی که 
جـــان در بـــدن دارم بتوانـــم از آنها نقاشـــی 

بکشـــم و به راهم ادامه دهم و 
در نهایـــت همه این مجموعه 
را که تعدادشـــان کم نیست، 

در جایـــی بـــرای نمایـــش 
عموم بگـــذارم.«

گزارش

مرجان قندی
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زیـــر ســـایه دیـــوار در دل خیابانـــی که صـــدای تاریخ را 
می‌توان از خشت‌خشت آن شنید‌، قلم‌موی هنرمندی 
با عشـــق روی بوم می‌رقصد و زیبایی‌های گوشه و کنار 
تهـــران را به رخ می‌کشـــد. همـــه او را به »نقاش شـــهر« 
می‌شناســـند؛ هنرمندی کـــه با یک کوله‌پشـــتی، پایه و 
بوم، سال‌هاســـت به محله‌های قدیمـــی تهران می‌رود 
و خانـــه و بناهـــای تاریخی را به تصویر می‌کشـــد. خیلی 
از مـــردم او را از تجریش تا عودلاجان و از شـــهر ری تا لواســـان قلم به دســـت دیده‌اند. آنقدر 
خونگرم اســـت که پاســـخ ســـؤالات رهگذران را کـــه از او درباره کارش می‌پرســـند، می‌دهد و 
آنهـــا را به تماشـــای هنـــرش دعـــوت می‌کند. به گفتـــه خودش با هـــر تابلویی که می‌کشـــد 
داســـتانی از شـــکوه و عظمـــت معماری بناهـــای تاریخی شـــهر و خانه‌های قدیمـــی را روایت 
می‌کنـــد. نقاشـــی‌های او نه‌تنها جلوه‌ای زیبـــا دارند، بلکه گویـــی پرده‌ای را کنـــار می‌زنند تا 
روح ســـاختمان‌های فراموش‌ شـــده دوباره در دل پایتخت زنده شـــود. هنـــر او همچون پلی 

میان گذشـــته و حال اســـت که نگاه‌ها را به ســـوی تاریخ گمشـــده شـــهر می‌کشاند.

اوایل نقاشی 
در داخل شهر 

و به تصویر 
کشیدن بناهای 

تاریخی کار 
بسیار پر چالش 

و پر استرسی 
بود اما امروز 
دغدغه‌های 
قبل را ندارم 

و راحت‌تر 
میان مردم 

کار می‌کنم و 
سعی دارم با 
نقاشی‌هایم 

بناهای تاریخی 
را به روش 

خودم به ثبت 
برسانم

کمتر کسی زیبایی معماری ساختمان‌های 
قدیمی تهـــران را یـــادش می‌مانـــد، مگر با 
عکـــس، فیلـــم و نقاشـــی‌هایی کـــه من و 
دیگـــر هنرمنـــدان از آنهـــا تهیـــه می‌کنیم. 
بارهـــا اتفـــاق افتـــاده کـــه در حال نقاشـــی 
کشیدن از ســـاختمان قدیمی بودم و وقتی 
کســـی از اهالـــی آن محـــل مـــن را در حال 
نقاشـــی کشـــیدن می‌دید، تعجـــب می‌کرد 
و می‌گفت مـــن بارها از اینجا عبـــور کرده‌ام 
امـــا تا به حـــال این خانـــه را ندیـــده بودم!«

شهری که دوست می‌داشتم
به گفتـــه این نقاش، تهران همیشـــه حس 
زندگی و زنده بـــودن دارد و برای همین آن را 
به رنگ ســـبز می‌بینـــد. او با بیـــان اینکه هر 
شـــهری مشـــکلات خاص خـــودش را دارد، 
می‌گوید:»تهـــران پایتخـــت اســـت و قطعاً 
مشـــکلاتی دارد امـــا امیدوارم نقاشـــی‌هایم 
به‌خصـــوص  مخاطبانـــم  شـــوند  باعـــث 
شـــهروندان تهرانی، این شـــهر را به زیبایی 
یـــاد کننـــد و آن را بیشـــتر دوســـت داشـــته 
باشـــند. تا به حـــال کمتر کســـی را از اهالی 
محله‌هـــای مختلف دیـــده‌ام کـــه  وقتی در 
شـــهر در حال نقاشـــی کشـــیدن هســـتم، 

بی‌تفـــاوت عبـــور کنـــد. کار من برایشـــان 
جذابیـــت دارد و بـــرای چند دقیقـــه هم که 
شـــده کنارم می‌ایســـتند و نقاشی کشیدنم 
را نـــگاه می‌کنند. من می‌خواهم با نقاشـــی‌ 
بناهـــای قدیمی  یـــادآوری کنم مـــا ایرانی‌ها 
اگر جایـــی زندگی کنیم که معمـــاری ایرانی 
داشـــته باشـــد، حالمـــان خـــوب می‌شـــود 
چـــون این بازخورد را از مـــردم گرفته‌ام. آنها 
بـــا دیدن آثارم خاطرات بســـیاری برایشـــان 

زنده می‌شـــود.«
»نقاش شـــهر« از اســـتقبال مـــردم این‌طور 
می‌گوید:»تـــا چهـــار ســـال اخیر همیشـــه 
خـــودم ســـوژه‌هایم را انتخاب می‌کـــردم اما 
الان بعـــد از چنـــد ســـال، خیلی‌هـــا درباره 
مجموعـــه‌ام می‌دانند و کارم را شـــناخته‌اند 
و بســـیار پیـــش می‌آیـــد کـــه آشـــنایان یـــا 
هنردوســـتان از مـــن ‌می‌خواهند از ســـوژه 
مورد نظرشـــان کـــه از آنجا خاطـــره دارند یا 
بنـــای قدیمـــی کـــه برایشـــان مهم اســـت، 
نقاشـــی بکشـــم. بـــه آنجـــا مـــی‌روم و اگـــر 
ســـوژه به مجموعـــه‌ام مرتبط باشـــد، قبول 
می‌کنم و آن را می‌کشم. در ابتدای مسیری 
کـــه انتخـــاب کـــردم بیشـــترین نگرانی‌ام 
برخورد مردم بـــود اما کم‌کم متوجه شـــدم 

نقاش کوچکی که نقاش شهر شد
حســـن نادرعلـــی بـــا اســـتفاده از رنگ‌های 
زنده بـــه گونه‌ای ســـوژه‌هایش را بـــه تصویر 
می‌کشـــد که بیننده‌ به راحتی بـــا آن ارتباط 
می‌گیرد. در میان شلوغی و رفت و آمدهای 
خیابـــان ناصرخســـرو، بومـــش را روبه‌روی 
ســـاختمانی قدیمـــی می‌گـــذارد و شـــروع 
بـــه نقاشـــی می‌کنـــد؛ می‌گوید:»متولـــد 
شـــهر خوی هســـتم و از کودکی به نقاشـــی 
علاقـــه داشـــتم. از ۹ ســـالگی نقاشـــی را به 
طور جدی شـــروع کـــردم و آمـــوزش دیدم. 
بیســـت ســـالگی به تهران مهاجـــرت کردم 
و در حضـــور اســـاتید بنامی چـــون »مرتضی 
کاتوزیـــان« و »رحیـــم نوه‌ســـی« این مســـیر 
را ادامـــه دادم. در آتلیـــه‌ام کار می‌کـــردم. 
گاهـــی بـــه دل طبیعـــت پنـــاه می‌بـــردم و 
نقاشـــی می‌کردم. ســـفرهای زیادی رفتم و 
از موزه‌هـــای زیادی در کشـــورهای مختلف 
بازدیـــد کردم، امـــا نقطه عطـــف کارم وقتی 
بود که به روســـیه ســـفر کـــردم و تحت‌تأثیر 
نقاشـــان روســـی قرار گرفتـــم. از آن به بعد 
تغییـــرات مهمی در آثـــارم به وجـــود آوردم؛ 
مســـیر جدیدی را پیش گرفتم و هم‌اکنون 
به ســـبک امپرســـیون و آلا‌ پریما )خیس در 

خیـــس( کار می‌کنم که حاصلـــش کارهای 
امروزم اســـت.«

او بـــا بیـــان اینکـــه ابتـــدای کار بیشـــتر بـــه 
طبیعـــت می‌رفتـــه و ســـوژه‌هایش را آنجـــا 
پیـــدا می‌کـــرده امـــا کم‌کـــم بـــه نقاشـــی از 
بناهـــای تاریخـــی و معمـــاری آنهـــا علاقـــه 
پیـــدا کـــرده اســـت، می‌افزاید:»نقاشـــی در 
داخل شـــهر و بـــه تصویر کشـــیدن بناهای 
تاریخی کار بســـیار پرچالش و پراسترســـی 
بـــود اما امـــروز دغدغه‌های قبـــل را ندارم و 
راحت‌تـــر میان مـــردم کار می‌کنم و ســـعی 
دارم بـــا نقاشـــی‌هایم بناهای تاریخـــی را به 
روش خودم بـــه ثبت برســـانم. می‌خواهم 
نقاشـــی‌هایم تلنگـــری باشـــد تـــا مـــردم با 
دقـــت بیشـــتری بـــه زندگـــی نـــگاه کنند. 
نقاشـــی بســـیاری از خانه‌هـــای قدیمـــی را 
بـــا معماری‌هـــای خـــاص کشـــیده‌ام، امـــا 
الان خیلـــی‌ از آنهـــا  بـــه یک آپارتمـــان چند 
طبقه یـــا بـــرج مـــدرن تبدیـــل شـــده‌اند. 
هربار بـــه ایـــن مجموعـــه از نقاشـــی‌هایم 
نـــگاه می‌کنـــم بـــا خـــودم تکـــرار می‌کنم؛ 
زیبایـــی‌ای که معمـــاری خانه‌هـــای قدیمی 
داشـــت کجا و معماری این ساختمان‌های 
مدرن کجا! با این روند ســـاخت و ســـاز‌ها، 

»نقاش شهر« سرگذشت اجتماعی و معماری 
پایتخت را ثبت می کند
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